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بولوار وحـدت درس می خوانـدم. هنوز هم 
زنگ  های تفریح  را به یاد دارم که بح� های سیاسی داغ می شد و بچه ها،

هرکـدام بـا هیجـان از آخریـن خبرهـا می گفتنـد. بح� هـا از داخـل خانه هـا 
به حیاط مدارس کشیده شده بود، از پچ پچ های نیمک�ی تا جر و بح� های 
داغ. دعـوا بیـن بچه هـای موافـق و مخالـ� بـالا می گرفـت، گاهـی مشـت ها 

هـم بالا می رفت. انـگار هیچ کس نمی توانسـت بی تفاوت باشـد.
پـدر و مـادرم خودشـان در راه�یمایی ها شـرکت می کردند، امـا ما را از حضور 
در خیابان هـا منـع می کردنـد. نگرانی شـان بی دلیـل نبـود، ولی مگر می شـد 
جلـو یـک نوجـوان پرشـور را گرفـت؟ کار خـودم را می کـردم. پنهانـی از خانـه 
بیـرون می رفتـم، میـان جمعیـت گـم می شـدم، شـعار مـی دادم. وقتـی بـه 
اطـراف نگاه می کـردم، می دیدم کـه نیمی از جمعیت هم سن وسـال خودم 
هسـتند؛ نوجوان هایـی کـه دلشـان نمی خواسـت زیـر بـار حـرف زور برونـد،

آمـده بودنـد تـا سرنوشتشـان را خودشـان رقـم بزنند.
راه�یمایی هـا بیشـتر در چهـارراه شـهدا کـه آن زمـان چهـارراه نـادری نـام 
داشـت، شـکل می گرفـت. مـن هـر روز آنجـا بـودم. بـا دوسـتانم بـه تانک هـا 
سـنگ پرتـاب می کردیـم و بـا صدای بلند شـعار می دادیم. انـگار ترس برای 
مـا معنایـی نداشـت و از هیچ چیـز ابایـی نداشـتیم. آن زمـان مـردم خیلـی 
یکـدل و یک رنـگ بودنـد. آن هـا کـه در ت�اهـرات شـرکت نمی کردنـد هـم 
بالاخـره بـه طریقـی بـا ایـن مـوج همـراه می شـدند؛ مثـلا عـده ای بودنـد کـه 
در خانه هایشـان را بـاز می گذاشـتند، تیرانـدازی کـه زیـاد می شـد، همـه بـه 
سـمت ایـن خانه هـا می رفتنـد و در حیاط هـا پنـاه می گرفتنـد. یادم اسـت که 
یک بـار در همـان گیـرودار وارد خانـه ای شـدم کـه شـاید صد  نفـر آنجـا پنـاه 
گرفتـه بودنـد. گاهـی صاحب خانه هـا در همـان گیـرودار آب و چـای و میـوه 

هـم می آوردنـد و بـه دسـت معترضـان می دادنـد.

 پخـش شـب نامه ها معمـولا کار بزرگ ترهـا 
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بـود، امـا شعارنویسـی بر عهـده نوجوان هـا و 
جوان ها. دیوارهای شهر، پر از نوشته هایی 
شـده بـود کـه بـوی اعتـراض می دادنـد.
چند شب، با بچه های محله نقشه کشیدیم. صورتمان را با شال پوشاندیم،

دسـت هایمان می لرزیـد، امـا دل هایمـان قـرص بـود. قوطـی اسـ�ری 
را در دسـت می گرفتیـم و روی دیوارهـا می نوشـتیم «مـرگ بـر شـاه».
بعد، باعجله فرار می کردیم و از دور به دیوارهای تازه نوشته شـده 

نـگاه می کردیـم، انـگار کـه آن کلمـات جـان داشـتند و بـا مـا حرف 
می زدند.

آن دوران پـر از خطـر بـود، پـر از هیجـان، امـا هیچ چیز 
مانـع ما نمی شـد. حتی ترس هـا و گلوله ها و تهدیدها.
شور پیروزی که در دل مردم افتاده بود، وص� شدنی 

نبـود. حـالا کـه سـال ها گذشـته، هنـوز هم وقتـی به آن 
روزها فکر می کنم، همه چیز را زنده در ذهنم می بینم.
ی  ه هـا ، چهر ن جمعیـت ، هیجـا ها ر ی شـعا ا صـد
مصمـم، و آن حـس ناب همراهـی. تاریخ را بزرگ ترها 
می نویسـند، امـا آن روزهـا، مـا نوجوان هـا هم سـهمی 

در سـاختنش داشتیم.
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 � ابوالفضـل ناجـی اصالتـا مشـهدی اسـت. او حـا
کنان قدیمـی محلـه ان�ـار محسـوب  یکـی از سـا
ک  می شود و در خیابان �ابتی، بنگاه معاملات املا
دارد، امـا کودکـی اش را در خیابـان نوغـان گ�رانـده 
اسـت. سـال ۱۳۵۷ چهارده سـال بیشـتر نداشته،
امـا تمـام آن روزها را واض� و روشـن به یاد می آورد؛
کـه انـگار در ذهنـش حـ� شـده اند. تـی خاطرا

شمرده شـمرده و بادقـت از آن زمـان می گویـد؛ از شـب های پرهیجـان 
کـه  شعارنویسـی روی دیوارهـا، از شـرکت در راه�یمای� هـا، از روزهایـ�
ک و جسـور، در کنار مـردم به خیابـان می آمدند و صدای  نوجوانـان، ب� بـا

ا�تراضشـان را بلنـد می کردنـد.

�ن محله  � یکی از فعا غلام یحیـ� �ابتی، متولـد ۱۳۴۸، حا
ان�ار و �ضو هی�ت امنای مسجد است و دلش می خواهد 
کند. اما سـال ها پیش، وقتی فقط ۹ سـال  محله پیشـرفت
کـرد. داشـت، انقـلاب را از دریچـه چشـم یـ� کـودک تجربـه
گل کـن در تربت جـام اسـت، آن  او کـه اصالتـا اهـل روسـتای
روزهـا را هم در شـهر دیده، هم در روسـتا. خاطراتش محو و 
کنده انـد، امـا هنـوز هـم وقتـی بـه آن سـال ها فکـر می کنـد، پرا

تل�ـی فقـر و نارضایتی روسـتاییان را به یـاد می آورد.

 سـال های قبـل از انقـلاب مـا مـدام بیـن شـهر و روسـتا 
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در رفت وآمـد بودیـم. وضع زندگـی روسـتایی ها خیلی 
سـخت بـود. خیلـی  وقت هـا نفـت بـه آن ها نمی رسـید.

خیلـی از خانه هـا چراغ نفتـی هـم نداشـتند. بـرق کـه 
نبـود، آب آشـامیدنی هـم از چـاه می کشـیدند. روسـتایی ها از زندگـی خسـته شـده 

بودنـد، از �لـم، از نـداری، از اینکه هیچ کس صدایشـان را نمی شـنید.
حتـی در کوچک تریـن بخش هـای زندگـی هـم نارضایتـی مـوج مـی زد. کلاس هـای 
مدرسـه روسـتا در مسـجد برگـزار می شـد. یـک روز، مأمـوران دولتـی آمدنـد و عکـس 
بزرگـی از شـاه را بـه دیوار مسـجد نصب کردنـد. مردم ناراحت شـدند. شـب، بزرگ ترها 
دور هـم جمـع شـدند و بـا هـم حـرف زدنـد. می گفتنـد شـاه جایـی در خانـه خـدا نـدارد.

چنـد روز بعـد، یـک نفـر، پنهانـی عکـس را پاییـن آورد.

 گاهـی بـا خانـواده بـه شـهر می آمدیـم و چنـد روزی در 
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خانـه فامیـل  می ماندیـم. یک بـار، وقتـی بـه خانـه 
خاله هایم رفتیم، دیدم که زن های فامیل با ترس ولرز 
مجلس روضه گرفته اند. آن زمان، هر مجلس مذهبی 
ک حسـاس بـود، مأمورهـا بـه  بـرای حکومـت مثـل یـک جلسـه سیاسـی بـود. سـاوا
مجلس هـا سـرک می کشـیدند. همه چیـز در سـکوت و بااحتیـاط برگـزار می شـد. امـا 
وقتـی سـخنران، پنهانـی از �لـم و سـتم شـاه گفـت، بـرق امیـد را در چشـمان زن هـای 

مجلـس دیـدم. انـگار همـه منت�ر بودند کـه یک نفر ایـن حرف ها را بزند.
روز پیـروزی انقـلاب، مـن و خانـواده ام در روسـتا بودیـم. خبـر پیـروزی را که شـنیدیم،

یـادم اسـت کـه همـه خانـواده تصمیـم گرفتیم بـه تربت جام برویـم، فقط بـرای اینکه 
امام خمینـی)ره( را از تلویزیـون ببینیـم. جمـع شـدیم، سـوار ماشـین شـدیم و رفتیـم.
وقتـی تصویـر امـام را روی صفحـه سیاه وسـفید تلویزیـون دیدیم، انگار سـختی های 

آن سـال ها از بیـن رفت.
حالا، هر سال در محله مان، سالگرد پیروزی انقلاب را جشن می گیریم. محله را آذین 
می بندیـم و شـربت و شـیرینی پخـش می کنیـم. ایـن جشـن فقـط یـک مراسـم سـالانه 
نیسـت؛ یـادآوری آن روزهایـی اسـت کـه مردم بـرای حقشـان ایسـتادند، روزهایی که 

تلـخ و سـخت بود، امـا در پایان، شـیرینی پیروزی را به همراه داشـت.

 امـا شعارنویسـی بر عهـده نوجوان هـا و 
، دیوارهای شهر، دیوارهای شهر، پر از نوشته هایی 

شـده بـود کـه بـوی اعتـراض می دادنـد
 صورتمان را با شال پوشاندیم

 قوطـی اسـ�ری 
مـرگ بـر شـاه

 باعجله فرار می کردیم و از دور به دیوارهای تازه نوشته شـده 
 انـگار کـه آن کلمـات جـان داشـتند و بـا مـا حرف 

 پخـش شـب نامه ها معمـولا کار بزرگ ترهـا 
 امـا شعارنویسـی بر عهـده نوجوان هـا و  امـا شعارنویسـی بر عهـده نوجوان هـا و 
 پر از نوشته هایی 
شـده بـود کـه بـوی اعتـراض می دادنـد.
 صورتمان را با شال پوشاندیم،

 قوطـی اسـ�ری 
مـرگ بـر شـاه».
 باعجله فرار می کردیم و از دور به دیوارهای تازه نوشته شـده 

 انـگار کـه آن کلمـات جـان داشـتند و بـا مـا حرف 


